
تــلداـذرهء ع  
 

تـت نيسـدالـذره ع ا،ـجآنورم که درـبکش  

تـاوت نيسـشق،اـل هـد قتـکه نمايندرـآنقهر  

کوچ آنمعارف از نمودست به ملک ما که  

!رذالت نيست ندادن حق تحصيل،به بانوان  

دــرسـش می ته اـايـقدرت زسـرس انـبـطال  

الت نيستـناهان،خجـر بی گاـوکشت نتزکش  

الــامـده پــه شـمـه ردمـهء مـامـوق عــقـح  

ت نيستـاز اين مل کسی،طالباناز آنکه جز  

نـهـاهل اين مي روسیِ ـن های عـجش تحفهء   

ت نيستـران دولـوکـای نـهارــجــفـانجزاز  

انــنـی ديـوی بـن زســيـاطـی شيـگ دـه بنـب  

؟تــسـيـاوت نــغـه بـمـی هـاه الهـارگـه بـب  

رــتـهـع بـوقـت ،انــيـاز جان "دریــحي"مدار  

جز قساوت نيستب انـشـايت ـعـيـبـطـه درک  

 

اسدالله حيدریکترپوهنوال دا  

، سدنی٢،٢٠٢٣،۴  



 
 


